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نظـام اجتماعـی عادلانـه، می تـوان از مؤلفـۀ چهـارم تحت عنـوان سیاسـت عمومـی تنظیـم و تـوازن نسـبی حقـوق 
گفـت. اقتصـادی در حـوزۀ تولیـد و مصـرف به منظـور تحقـق عدالـت اقتصـادی سـخن 

 بـرای تحقـق نسـبی عدالـت اقتصـادی در اجتمـاع، با توجه بـه فروضی کـه دربارۀ عدالت اجتماعی بنا نهادیم، 
اکنون می توان سیاسـت کلان تنظیم و توازن نسـبی حقـوق اقتصـادی را بـرای همۀ مقاطع زمانی مورد توجه قـرار 
داد. منظـور از تنظیـم اقتصـادی، بیـان علمـی و قانونمنـد سـاختار و چهارچـوب اصلـی نظـام اقتصـادی جامعه 
مبتنــی بــر حقـوق اقتصـادی در هـر مقطعـی از انتـزاع و در هـر مقطعـی از زمـان اســت و حقــوق اقتصــادی نیـز 
بیانگــر روابـط اجـزا و نهادهـای اقتصــادی و کیفیـت تعامـل آن هـا در یــک نظــام منســجم و در راســتای اهـداف 
و اصــول اقتصــادی خواهـد بـود. منظـور از تـوازن، ایجـاد موازنـۀ عملـی در هـر مقطعـی از برنامه ریـزی اقتصـادی، 

نسبت بــه رعایــت حقــوق اقتصــادی کل ارکان اجتمــاع و در تمــام ســطوح و بخش های اجتماعی است.
 حقـوق اقتصـادی کـه مبتنـی بـر نظـام حقوقـی یک اجتماع اسـت، از نظر تحققی، نســبی و دارای مراتــب اســت 
و لزومـاً بایـد امکانـات اقتصـادی و تــوان اجتمـاع را در مســیر تحقــق حقـوق و احـکام اقتصـادی تقســیم کـرد. بـر 
اســاس اصــل »اعطـای کل ذی حـق حقـه« لازم اســت کـه در یـک تـوازن نســبی در ســطح کلان اجتماعـی میـان 
تــوان اقتصــادی افـراد جامعـه و مراتـب عدالـت اقتصـادی رابطـه برقرار کرد. در واقع هرکدام از ارکان اجتمــاع )فرد 
یا خانواده، جامعه و دولت( نســبت به یکدیگر دارای حقوق متقابلی هستند. حقوق اقتصــادی و اجتماعی به طور 

مسـتقیم خود را در اهـداف نظام های اقتصادی و اجتماعی نشـان می دهند؛ به این ترتیب، این حقـوق بیانگـر 
محتـوا و حقیقـت تحقــق عدالـت اجتماعـی و لزومـاً در رابطـۀ منطقـی بـا تنظیمات عادلانه اجتماعی هسـتند.

کــه عدالــت تنظیمــی در بعــد اقتصــادی، مبتنی بــر عدالــت تکوینی و فلســفی اســت، می توان نتیجــه  ازآنجـا
ی های اقتصــادی مبتنـی بـر عدالـت باشــد و  گرفــت کــه تنظیمــات اقتصــادی می توانـد منشــأ سیاسـت گذار
تنظیمــات حقیقـی اولیـه، بســتر تحقــق نظــام اقتصــادی عادلانــه شـود. از نظـر مـا، عدالــت اقتصــادی همـان 
عدالــت اجتماعــی در بعــد اقتصــادی اســت و اقتضــای عدالـت تنظیمــی اقتصـادی آن اســت کــه کیفیــت 
یــع در هـرکــدام از حوزه هـا، بخش هـا، نهادهــا، روابـط و جایگاه هـای اقتصــادی مـورد توجـه قــرار گرفتـه باشــد  توز
و منطبــق بـا اصــول و اهـداف نظــام اقتصــادی، تنظیــم شـود؛ بـه ایــن ترتیـب، یـک نظــام اقتصــادی عادلانـه، 
یــع و کیفیـت آن، معیــار همـۀ تحلیل هـای  یـع« آغــاز می کنـد و توز نقطـۀ شــروع مباحــث تحلیلــی خــود را از »توز

اقتصـادی خواهـد بـود.
نظام اقتصادی به طور عمده شـامل سـه حوزۀ »تولید«، »مبادله« و »مصرف« است که بـر اسـاس نظریـۀ عدالت 
سـاختاری، تنظیـم عادلانــۀ روابـط داخلـی هــرکدام از ایــن حوزه هـا به طـور متقابــل یــا روابــط خارجــی هرکـدام از 
یع عادلانه انجام می شود. لازم اســت منظور و مراد خود  آن ها در ارتباط با یکدیگــر با توجه به معیار کیفیت توز

را از مقـولات سیاسـت های عمومـی، تنظیـم، تـوازن، الگـوی مصـرف و نظام تولیـد توضیح دهیم.

سیاست های عمومی نه دربردارندۀ رویکردی مداخله آمیز از طریق دولت است و 
نـه نهادهای عمومی و حرکت های مردمی را نادیـده می گیرد. نگاه حداقلی هم به 
دولت ندارد. تقابل بخش خصوصی و بخش دولتی یا تقابل بازار و دولت، تقابلی 
اسـت که بر اسـاس معیارهای ناصحیح و مغالطه آمیز مدرنیسـم شکل گرفته است. واژۀ »دخالت« برای دولت 
، از واژۀ »مدیریت« و »ایجاد« استفاده می کنیم. این امر به معنی آن است که  اسلامی پسندیده نیست؛ ازاین رو
توازن خود بـه خود به وجود نمی آید و باید آن را »اقامـه« کـرد. اصولاً »عدالت« و »فقرزدایی« امری اقامه ای اسـت؛ 
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